
 

 

  فارسي(بهار ادب)فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر 
  پژوهشي-علمي

  22شماره پياپي-1392زمستان- چهارمشماره -سال ششم

  

  تحقيقي در اشعار نويافتةخواجه نصير الدين طوسي
 )329-343(ص 

  3دره، سهيل ياري گُلنويسنده مسئول)2الياس نورايي
  20/10/92تاريخ دريافت مقاله:

  26/11/92تاريخ پذيرش قطعي مقاله:

  چكيده
ترين كارها در حوزة پژوهشهاي ادبي، تحقيق در منابعي بايسته ترين و شايستهيكي از 

هاي شاعراني ميباشد كه ها و.. براي يافتن سرودهها، جنگها و مجموعههمچون سفينه
از بد حادثه ديوان  اشعار آنها از ميان رفته است  و يا  ديوان مدوني از آنان در دست 

ها و سبك آن نظر كه ميتوان به درستي دربارة سروده نيست. پس از اين مرحله است
داد و احياناً به زواياي پنهاني از زندگاني آنان دست يافت. يكي از از آن دسته شاعران 
فاضل و علّامه ذو فنون خواجه نصير الدين طوسي است. از خواجه ديواني در دست 

اي هان به بخشي از سرودهنداريم، لكن با تحقيق در منابع گوناگون خطي و چاپي ميتو
اي است كه با بررسي و وي دست يافت.آنچه كه در اين مقاله خواهد آمد اشعار نويافته

ايم.در برخي موارد اشعاري از تتبع منابع خطي كهن و نسبتاً كهن به آن دست يافته
ه كخواجه كه در اين مقاله آمده نوعاً در تحقيقات پيشين نيز ديده ميشود اما از آنجا 

اي است ايم منابعي معتبر و كهنهمنابعي كه ما آن دسته از اشعار را از آن نقل كرده
  شايسته دانستيم كه آنها را نيز براي فايدة بيشتر در اينجا بياوريم.

  ها، جنگها: خواجه نصير، اشعار فارسي، سفينهكلمات كليدي
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  مقدمه
شگفتيهاي علماي روزگاران است، او در  استاذ البشر، خواجه نصير الدين طوسي بيشك از

تاريخ علوم ايراني و اسلامي جايگاهي بس بلند دارد. در نيمة دوم قرن ششم در طوس زاده 
)، دربارة شخصيت 1/150در بغداد درگذشت (الوافي بالوفيات، صفدي: ج 657شد و در سال 

ي اند. يكيل سخن گفتهبرجستة او و حوادث روزگاران وي و اقدامات مهم و اساسيش به تفص
» عارمعيار الأش«نظير تأملات و تفننّات ادبي اوست. كتاب مستطاباز ابعاد علمي آن علّامة بي

براي نمودن ميزان تبحر او در نقد الشعر و عروض بسنده است. گذشته از آن، از شاعر بودن 
كي ه جا مانده است حاوي نيز نميتوان به راحتي گذشت. اشعار نسبتاً قابل توجهي كه از وي ب
ها ثبت و ضبط شده و از طبع موزون اوست، تقريباً از همان عصر خودش اشعارش در سفينه

اي از آنها در اختيار ما قرار گرفته است. آنچنه كه اين تحقيق در پي بررسي آن امروزه پاره
بات هن اثباشد بيان اين مسئله است كه نخست شاعر بودن وي را با توجه به منابعي كمي

هاي است كه كند، و به اين سؤال پاسخ بدهد كه آيا اشعار خواجه نصير همان تعداد سروده
ها و كتب چاپي به وي نسبت داده شده يا اينكه آيا باز هم ميتوان به ياري در برخي تذكره

ا ه بايم كهاي ديگري از وي را نيز نمايان كرد؟. در اين تحقيق توانستهمنابع كهنتر سروده
ها و جنگها به تعدادي سروده از وي دست يابيم كه تلاش بسيار و تحقيق در كثيري از سفينه

بيشتر آنها در تحقيقات همنوع پيشين نيست، تعداد ديگري از آنها نيز كه در كارهاي انجام 
ها منابع به نسبت كهنتري با ضبطهاي متفاوتي عرضه شده ده ديده ميشود، در اينجا براي آنش

  است.
  پيشينة تحقيق

هاي وي را در قالب مقاله محققّين ارجمندي با كوشش و تحقيق در منابعي گوناگون سروده
از جمله آن كارها اند.د گردآوردهانو يا بخشي از كتابهاي خود كه دربارة خواجه نصير نوشته

  ميتوان به سه تحقيق ذيل اشارت كرد:
د بزرگوار محمد تقي مدرس رضوي،زوار، ، استااحوال و آثار خواجه نصير الدين طوسي -

، بنياد فرهنگ ايران (مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي)، و چاپ دوم، 1354چاپ اول 
اين كتاب مستطاب به بحث دربارة اشعار خواجه است.  628تا  598. صفحات 1370اساطير،

اشعار خواجه را نقل گيري از منابع متفاوت چاپي و بعضاً خطيّ استاد در اين بخش با بهره
اند. به هر روي استاد رضوي در گردآوري اشعار خواجه فضل تقدم داشتند و ظاهراً پيشتر كرده

  اي يكجا نياورده باشد.هاي خواجه را در كتاب يا مقالهاز ايشان كسي سروده
 ر، استاد سعيد نفيسي، دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه تهران،تياشعارفارسي خواجه-

. استاد نفيسي در اين مقاله ضمن يادكرد از كتاب 74-.81،صص 29 شماره - 1335 ماه 
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اند هها و كتابها يافتاند كه اشعار ديگري نيز در برخي سفينهاستاد مدرس رضوي متذكر شده
اند. نقل ها را نقل فرمودهكه در كتاب استاد مدرس رضوي نيامده است. سپس آن سروده

هاي كهن از مزاياي تحقيق استاد نفيسي است. لكن اي سفينهواجه از پارهبرخي از اشعار خ
هاي خواجه نصير را اي موارد به صراحت نشاني منابعي را كه از آن سرودهمتأسفانه در پاره

اي از منابع ايشان جديد است و تا حدودي بايد در اند. ضمن اينكه پارهنقل شده بيان نكرده
  در اين مأخذ با ترديد نگريست. اشعار منسوب به خواجه

به انضمام مجموعة اشعار فارسي  شعر و شاعري در آثار خواجه نصيرالدين طوسي-
خواجه نصير..، معظمه اقبالي (أعظم)، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

در اين به اشعار خواجه نصير اختصاص يافته است.  146تا  91. صفحات 1370چاپ اول، 
 -باد كه روانشان شاد-بخش از كتاب با توجه به تحقيقات استاد مدرس رضوي و استاد نفيسي

هاي مؤلّف محترم كتاب، اشعار خواجه نصير يكجا آورده شده است. به گمان اي از يافتهو پاره
 باشد اين است كه در زير هرز عيوبي كه به اين تحقيق وارد مينگارندگان اين سطور يكي ا

  اند.اند و در آغاز آن بخش منابع اشعار را آوردهسرودة خواجه نصير منبع را ذكر نكرده
  بحث و بررسي:

ق) چنين گفته 764دراينكه خواجه نصير اشعاري سروده باشد شكيّ نيست، صفدي (متوفاي 
نيز ديگران به ). پس از وي 1/149، ج(الوافي بالوفيَات، صفدي» وله شعركٌٌثيرٌبِالفَْارسِيه«است: 

هايي نيز كه از اواخر قرن هفتم و پس از آن اند.در جنگ و سفينهاين مطلب اشارت كرده
هايي به نام خواجه نصير آمده است كه از شهرت اشعار وي حكايت شده است سروده نگاشته
  ميكند. 

ها و و جنگ هابا وجود آن سه تحقيقي كه در بالا گفته شد باز هم ميتوان با كاوش در سفينه
هاي ديگري را نيز به آن تحقيقات افزود. و يا اينكه در مواردي ها و ديگر منابع سرودهمجموعه

هاي خواجه نصير كه از منابع نسبتاً تازه نقل شده  يادآور منابعي كهنتر براي برخي از سروده
ا اجه نصير رهاي پراكنده خوشد. نگارندگان ضمن سپاسگزاري از كارهاي عزيزاني كه سروده

ه علّت و البتّه ب-در يكجا گردآوردند، و با اعتراف به عدم استقصا و تتبع وافي و كافي در مأخذ
هاي خواجه را به قدر توان خويش اي ديگر از سرودهبر آن شد كه پاره -وجود محدوديتهايي

قاله م اين مورد عنايت نبوده است در -به هر سببي -از منابعي كه نوعاً در تحقيقات پيشين
گرچه در -ايمگفته نماند كه در برخي موارد اشعاري از خواجه را كه در اينجا آوردهبياورند.نا

-چون منابع متفاوت و كهنتري از برخي از سروده-تحقيقات پيشين نيز آن اشعار ديده ميشود

  ايم خالي از فائدتي نديديم كه آن را هم بيان كنيم.هاي خواجه يافته
  مجلس، اواخر سدة هفتم و آغاز سدة هشتم 900جنگ  -1
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  اين جنگ  ابيات زير بدون تصريح به نام شاعر ذكر شده است:497-498در صفحات 
ــد   ــت رســ ــو دســ ــري چــ ــود مهتــ   نبــ

ــام  ــا طعــــ ــوردنيــــ ــذ را خــــ   لذيــــ
ــد  ــت توانـــــ ــاكي زيردســـــ   يابرآنهـــــ
ــود     ــه بـ ــري چـ ــه مهتـ ــويم كـ ــن بگـ   مـ
ــدن  ــم رهانيـــــ ــتان را ز غـــــ   دوســـــ

  

ــيدن   ــراب نوشــ ــب شــ ــا شــ ــبح تــ   صــ
ــيدن   ــاس پوشــــ ــون لبــــ ــا ملــــ   يــــ
  هــــر زمــــان بــــي ســــبب خروشــــيدن
  گــــــر تــــــواني ز مــــــن نيوشــــــيدن
ــيدن  ــق كوشـــــ ــات خلـــــ   در مراعـــــ

ــاعري  ــعر و ش ــات پيشين(ش ــي،اقبالي:   در تحقيق ــيرالدين طوس ــه نص ــار خواج ) 134در آث
  چهار بيت از پنج بيت بالا و البته با تغييراتي، به نام خواجه نصير چنين آمده است:

ــد   ــت رســ ــو دســ ــري چــ ــود مهتــ   نبــ
  يــــــا غــــــذاي لذيــــــذ را خــــــوردن 
ــود     ــه بـ ــري چـ ــه مهتـ ــويم كـ ــن بگـ   مـ
ــدن   ــم رهانيـــــ   غمگنـــــــان را زغـــــ

  

ــيدن   ــراب نوشـــ ــب شـــ ــا شـــ   روز تـــ
ــيدن  ــاس لطيــــــف پوشــــ ــا لبــــ   يــــ
  گــــــر تــــــواني ز مــــــن نيوشــــــيدن
ــيدن  ــق كوشـــــ ــات خلـــــ   در مراعـــــ

بـا تصــريح بــه نـام خواجــه نصــير    137صــفحة  2در بيـاض تــاج الـدين احمــد وزيــر جلـد   
  است.چهار بيت بالا نقل شده 

  سفينة اشعار، سدة هشتم-2
-ايم چنين نوشتههايي از خواجه نصير بهره بردهكه از آن در نقل سرودهدربارة اين سفينه 

از لحاظ نوع خط و شكل گزينش اشعار و ترتيب مجموعه بسيار شبيه جنگ شمارة «..اند:
منصور «و به قلم  695) تاريخ كتابتي به سال 265و  26است. در دو جاي اين جنگ (ص 900

ه هم خط آن متفاوت از خط متن است و هم مركَّب ديده ميشود ك» بن كمال الدين حسيني
آن. و احتمالاً كسي آن را بعداً براي كهنه جلوه دادن نسخه نوشته است. با اين حال، از قراين 

را كتابت كرده  900آيد كه نسخه مربوط به قرن هشتم است و شايد كاتبي كه جنگ برمي
  ).114يات خيام در منابع كهن، ميرافضلي: (رباع» است، اين مجموعه را نيز كتابت كرده باشد.

اشعار فارسي «اي از خواجه آمده است، استاد نفيسي در مقالة در همين سفينه منظومه
اشاره به اين منظومه كرده است و بيت اول آن را نيز نقل كرده اما متأسفانه  76صفحة » خواجة

مجلس  900ان همين سفينه يا جنگ سند! خود را ذكر نكرده است.به احتمال فراوان سند ايش
بوده است. و از آنجا كه در تحقيق خانم اقبالي نيز تمام اشعار آورده نشده است در اينجا آن 

  آوريم:منظومه را  مي
  استاذ البشر نصير الدين طوسي فرمايد:«

  :حمل
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  هر مهي كــايــد بــه تــأييــد خــداي لم يزل
ــف  ــد هم سـ   ر هم ديدن روي اميرنيـك باشـ

  

ــة مريخ يعني در حمــل   جرم مــه در خــان
ــيد افكندن به تير  ــيدن حرير و ص   جامه پوش

)12(ص
  ثَور:

ــت    مـاه چون در ثور آيد عقد كردن را نكوسـ
ــان و عطر انگيختن     خـوبـتر ديــدار خــاتون

ــمن     ــد ...بـيع سـ ــاي ــان...گـرچــه شــ   روي
  

  تخم افكندن به باغ و نامه بنوشتن به دوست
  از جــدل بـگـريـختن و در خرمّي آويختن   
ــد كردن بـد بود گرمابه رفتن همچنين    فصـ

)12(ص
  جوزا:

  چون فتد در برج جوزا جرم نور ماهتاب
  ديدن اميرهم توان خواندن كتاب و هم توان 

  جامه پوشيدن سزا است و سفر كردن رواست
  

  بيع تركان خطايي وه كه چون باشد صواب
  هم توان نامه نوشتن هم توان انداخت تير
  ليك ناخن چيدن و فصد و حجامت را خطاست

  )12(ص
  [سرطان]:

ــرطان اندر    آيد مه نكو باشــد نكوچون به س
ــهل اندر او خوردن عجب نيكو بود   داروي سـ
ــتردن وليك ــزد گرمابه رفتن موي بسـ   ميسـ

  

ــد در او  ــفر كردن روا باش ــيدن س   جامه پوش
ــتن چـه گويم كز همه بهتر بود      نـامـه بنوشـ
ــت نيك  ــد و تزويج و بناي نو نهادن نيس   فص

  )13(ص
  اسد:

ــير   مــاه آهو بر چو جرم افكنــد انــدر برج شـ
  فصـد و كار آتش و حاجت ز شاهان خواستن 
ــت   ــاسـ   بيع تركـان خطـايي اندرو عين رضـ

  

ــغل بگرفتن دلير  ــتن ش ــد عهد بس   نيك باش
ــتن    وز براي تــاجــداران روي تخــت آراسـ

  فر كردن خطاستليك نو پوشيدن و جايي س
)13(ص

  سنبله:
  چون مه از برج اســد آيد به ســوي ســنبله  
  نو بريدن شـــايد و شـــايد از اين بهتر دو كار
  خوش بود خوش بيع سـيمن بر بتان سرو قد  

  

ــايـد همي با قافله   ــدن شـ   بر ره هـامون شـ
  خاص را تعليم كردن عاميان را كشـــت و كار

  ي خاصــه علاج فصــد و عقد بد بود بد زرگر
  )13(ص

  ميزان:
  مه چو در ميزان بود نيكو بود يك ماه و نيم

  ها پوشيدن و نوشيدن آنگه جام ميچامه
  ليك چون مه بگذرد از عقدة هجده درج

  

  هم سفر هم عقد هم جوهرخري بي ترس وبيم
  م سماع جانفزاي چنگ و نيخاصه بر با

  هركه كاري كرد بيشك ديد رنجي بيفرج
  )13(ص
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  عقرب:
  ماه چون در عقرب آيد نيك باشـــد يكســـره
  هم جراحت بسـت شايد هم معاجين ساختن 
ــت دادن و ناخن فكند  ــايد رياض ــب را ش   اس

  

  كـردن طعــام از غرغره خـوردن دارو و رد  
ــم بردن تاختن  ــدن گرمابه هم بر خص   هم ش
ــودمند   ــد سـ   ليـك ديگر كـارها هرگز نباشـ

  )14(ص
  قوس:

  ماه چون در قوس باشـــد نغز باشـــد چار كار
ــد خجــل   هركــه بيع جوهران زر كنــد بــاشـ

  بد بودقرض دادن مو ســتردن تخم كشــتن  
  

  اولش تزويج و تعليم آخرش قصـــد و شـــكار
  خاصـه نو پوشـد بر قاضـي رود، سـازد سجل    
  گركسي مسهل خورد بيشك عدوي خود بود

  )14(ص
  جدي:

  ماه چون در جدي شد كاريز راندن درخورست
  ناهجادوي و ساحري را با خدا بردن پ

  نيك باشد نيك ديدار بزرگان و ملوك
  

  ترستجامه پوشيدن خوشست و صيد كردن خوش
  نسازد چون عطارد را نظر باشد به ماهمي

  ديدن شاهان و عقد و فصد را] [بد بود بد 
  )14(ص

  دلو:
  بيگمانچون قمر در دلو باشـــد نيك باشـــد 

ــد نيك اگر ياري دهداقبال و بخت   نيك باشـ
ــن ــا[يد] درو كردن بنيها و قلعهحصـ   ها شـ

  

  هم سـفر كردن خوشـسـت و راندن آب روان   
ــانيـدن درخت        بنـدة هنـدو خريـدن يـا نشـ
ــيزه ني ــد و تزويج زن دوشـ   ليك نقل و فصـ

  )14-15(ص
  حوت:

  چون قمر در حوت باشد نيك نبود بيشگفت
  ليك در وي نيك باشد ديدن اشراف تيز
  هم قبا و هم كلاه و هم كمر هم پيرهن

  

  فصد كردن دست را و پاي را ناخن گرفت
  كوري چرخ كهن پوشيدن از نو چار چيز

  را جمله پوشيدن به من وآنچه در تن باشد آن
)15(ص

ــا زادة ملك در مقاله ــخهآقاي رضـ ــت نقل 723اي كه مورخ اي منظومة بالا را از نسـ ق اسـ
كه البتّه در سفينة  –)، سـپس با توجه به بيت  120اند (قمر در عقرب،رضـا زادة ملك:  كرده

  :مجلس نيست
  احكام بروجنظم شــد زينســان به فال نيك   

  
  ، سازم بر فلك اكنون عروج»فخر«ميسزد گر 

چنانكه بيت آخر اين منظومه، كه ظاهراً به ملاحظة مرحوم سعيد نفيسي «اند كه: نوشته
و  است» فخرالدين«فخرم يا «نرسيده، حكايت ميكند، اين منظومه سرودة شخصي به نام 
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قمر در عقرب،رضا زادة ملك: »(نصيرُ الدين طوسي چندان بقوت نيست انتساب آن به خواجه
124.(  

ق، عجالتاً آن را 723اما به هر روي با توجه به قدمت سفينة مجلس و تقدم آن بر نسخة مورخ
ايد باز خواجه نصير ميدانيم. و فوقَ كُلِّ ذي علمٍ عليم. البتهّ در تصحيح منظومه بالا حتماً مي

اند بهره گرفت. همچنين اي كه آقاي رضا زادة ملك منظومة را از آن نقل كردهنسخه كه از
را از منظومة مذكور در مقالة آقاي » نيك باشد نيك ديدار بزرگان و ملوك..«مصراع دوم بيت: 

رباعي ديگري  900رضا زادة ملك افزوديم. ضمنا به جاي رباعي آخر سفينه مجلس، در جنگ 
  آمده است.

ان سفينة مجلس پس از منظومة فوق رباعي ذيل نيز به نام خواجه نصير در هم
  آمده است:

  اي بــس كــه نباشــيم و جهــان خواهــد بــود
ــل  ــيچ خلـ ــد هـ ــوديم و نبـ ــيش نبـ   زان پـ

  

ــد بــود       ــان خواه ــه نش ــام ز مــا و ن ــه ن   ن
  زيــن پــس كــه نباشــيم همــان خواهــد بــود

  )15(ص 
اي به نام خواجه نظامي سرودهتاج المĤثرهجري كتاب 729در صفحة نخست نسخة مورخ-3

نصير آمده است، احتمالاً خط موجود در اين صفحه نيز بايد مربوط به همان قرن هشتم باشد. 
  در ذيل تصوير عين نسخه را براي مزيد فايده آورده ميشود:

  
  مجموعة نظم و نثر، سدة هشتم-4

ق است و كاتب آن ابوالفضل بن محمد بن محمود بن علي بن سديد بن 750اين نسخه مورخ 
احمد و دربردارندة مطالبي به نظم و نثر فارسي و عربي ميباشد، در آن دورباعي به نام خواجه 

  نصير آمده است: 



  

  

  

  

  

  

   92زمستان-22شماره پي در پي -سيك شناسي نظم و نثرفارسي /٣٣٦

 

 

ــفريم اي   ــر س ــون ب ــوي چ ــيچ مگ ــر ه   پس
  ما هيچ و جهـان هـيچ و غـم و شـادي هـيچ     

  

ــوي   ــيچ مگ ــفر ه ــن س ــر در اي ــوال حض   اح
ــي هــيچ دگــر هــيچ مگــوي   ــه نئ ــدان ك   مي

  )8(گ
در تحقيقات پيشين رباعي مذكور نيز آمده است (شعر و شاعري در آثار خواجه نصير الطوسي، 

نسبتاً جديد نقل شده است، و  ما اكنون مĤخذكهني براي آن  ) و البته از منابع123اقبالي: 
ق كتابخانة 750و  مجموعة مورخ  8ايم. در جنگ يحيي توفيق برگ رباعي به دست آورده

نيز اين رباعي به نام خواجه نصير آمده است.  63و سفينة سيدالهي برگ  169مجلس برگ 
احوال حضر در اين سفر هيچ «است:  مصراع دوم در جنگ يحيي توفيق اين صورت آمده

  ».مگوي
  جان اين تن را كه عاريت ز اركان داشت
  چيزي كه بناي او بود بر بادي

  

  عمري به دميش اوفتان خيزان داشت
  انصاف از اين بيش نگه نتوان داشت

  )87(گ 
يز اين رباعي آمده است (شعر و شاعري در آثار خواجه نصير الطوسي در تحقيقات پيشـين ن 

ق كتــابخــانــة مجلس 750افزاييم كــه همچنين ميتوان مجموعــة مورخ ).مي 114،اقبــالي: 
  را نيز به آن منابع پيشين اين شعر خواجه افزود. 87برگ

5- وضَهر، سدة هشتم رالنَّاظ  
باشد و در سدة هشتم عبدالعزيز فارسي و عربي مي ه حاوي اشعاري بهاين مجموعه با ارزش ك

بن ابي الغنايم كاشاني آن را گردآوري كرده است، اين جنگ از لحاظ اشتمال بر اشعار شاعران 
). يكي 96اي بسيار ارزشمند است(رباعيات خيام در منابع كهن، ميرافضلي: بيديوان مجموعه

اي هاي از سرودهمانده است و در اين جنگ پارهاز كساني كه ديواني از اشعار فارسي وي برجا ن
وي آمده خواجه نصير است، و از آنجا كه روضة النّاظر جنگ نسبتاً كهني است بايد اشعار و 
ضبطهاي آن مورد توجه جدي قرار بگيرد. دو رباعي ذيل در اين مجموعة ارزشمند به نام 

  خواجه نصير آمده است:
ــدهنــد     ــه جـهــد هيچكس را ن   نـنـهــاده ب

  
ــي   ــه جهــدي نرسـ ــه نهــاده جز ب   لـكن ب

  )107(گ 
  

ــاس     اي كـه همنـام تو را بود خلافت به اسـ
  اول نصـــف دوم دار و دوم ثــلــث ســـوم  

  
  

ــت فزونتر     ز حواسحرف نـامت به يكي هسـ
ــناس  ــم باز ش ــش   چارم از پنجم و پنجم ز ش

  )230(گ 

  



  

  

  

  

  

  

  ٣٣٧ /تحقيقي در اشعار نو يافته خواجه نصيرالدين طوسي 

 

 

ــم     ــال ــان ع ــم ــي ــك ــاضــــلان و ح ــا ف   اي
ــده گــردد   ز چــيــزي كــه جــانــم از آن زن

  

ــت   ــا فروغ اســ   كــه از راتـبــان انــجمن ب
ــيــد بــاري دروغ    اســـت اگر راســـت پرسـ

)230(گ
  

ــت  ــت كجاسـ ــاقي كه چو حلواي نباتسـ   سـ
ــاده    ــي ب ــن ــع ــوز ي ــل ســ ــق ــش ع   آن آت

  

  ســت كجاســتتوان مــي كــه بــدو ز غــم نجا
ــت  ــه از آب حياتســت كجاس   كــش خــاك ب

)249(گ
  بياض تاج الدين احمد وزير، سدة هشتم-6

هجري قمري، تاج الدين احمد  782در سال «اند: بياض چنين نوشتهدربارة مشخصات اين 
وزير كه هويتش براي ما نامعلوم است، از دانشمندان زمان خود خواست كه براي او 
يادداشتهايي به خطّ و سليقة خود به يادگار بنويسند. هفتاد تن دعوت او را اجابت گفتند و 

سي و عربي در بياض تاج الدين يادداشتهايي قلمي در موضوعات مختلف به نظم و نثر و به فار
  )115(رباعيات خيام در منابع كهن، ميرافضلي : » كردند.. 

اشــعاري از خواجه نصــير در اين بياض هســت كه يك رباعي آن نويافته اســت و بقيه را هم 
  ميتوان سندي كهن براي آن اشعار خواجه نصير در نظر گرفت. اينك آن اشعار:

  هــــردم دل خــــود را چوســــرميم كنــــى
ــه ــا آياتوكــ ــه رضــ ــود] ى[اى تاكــ   توبــ

  

  تســــلــيــم عــنــا را ســــپــربــيــم كــنــي 
ــليم كنى  ــت تــاتوتسـ   دردســــت توچيســ

)346-1/347بياض،تاج الدين احمد وزير:ج(
  

ــه     ــار خواج ــاعري در آث ــعر و ش ــات پيشين(ش ــالي:   در تحقيق ــي، اقب ــير الطوس ) 122نص
  رباعي بالا چنين آمده است:

ــيــم كــنــى   ــرم   هــردم دل خــودراچــوســ
ــه  ــوك ــات ــا آي ــه رضــ ــاك ــود] ى[اى ت ــوب   ت

  

ــپــربــيــم كــنــي   ــاراســ ــلــيــم قضــ   تســ
ــليم كني  ــاتوتسـ ــت توخود،كــه ت   دردســ

ــ ــه زن ــت ــوى ] ى[هــاردلابســ   آن مــه نشــ
ــت تــودهــد  ــدســ ــتــى اگــرزلــف ب   درمسـ

  

  چاه زنخش نبينى از ره نشوي
  زنهاربدان رسن فروچه نشوى

)346-1/347(بياض، تاج الدين احمد وزير، ج
7-الأشعار في الرباعيات، سدة هشتم خلاصه  
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جاي دارد و در قرن هشتم نوشته شده است. اين رباعينامة ارزشـمند در ضمن سفينة تبريز  
در اين رباعينامه هفت رباعي به نام خواجه نصير آمده است كه جز يك رباعي ما بقي نويافته 

  محسوب ميشود. اينك آن رباعيات:
ــاشــــد    ــد اول ب ــق واج ــه ح ــود ب ــوج   م
ــدر نــظــرت    هــرچــيــز جــز او كــي آيــد ان

  

ــد     ــاشــ ـل ب ــاقـي هـمــه مـوهوم و مخيـ   ب
ــد  ــاشــ ــم احــول ب   نــقــش دومــيــن چشـ

)53(خلاصة الأشعار في الرباعيات، تبريزي،: 
؛ 620:1370در تحقيقات پيشـين (احوال و آثار خواجه نصـير الدين طوسـي، مدرس رضوي،   

) مصراع نخست بيت 115 :1370شـعر و شاعري در آثار خواجه نصير الدين طوسي، اقبالي،  
  ».موجود به حق واحد اول باشد«اند:آغازين را چنين نقل كرده

ــت زان بي ــق را معنــا چيسـ   خبرم كــه عشـ
ــود   ــم ب ــوان ــت ــو دور ن ــي از ت ــكــن دم ــي   ل

  

ــت ــق كيسـ   زان نيز كي بر روي زمين عاشـ
ــت يــك لحظــه تو را نــديــده   نتوانم زيســ

)67(خلاصة الأشعار في الرباعيات، تبريزي: 
ــل   ــل باطـ ــت گـُ ــمنزار رخـ ــيش سـ   اي پـ
  در دور دو زلــف همچــو زنجيــرت نيســت   

  

  با ياسمن خط تو سنبل باطل
  هم دور محال و هم تسلسل باطل

)102(خلاصة الأشعار في الرباعيات، تبريزي : 
  ت چو سروچمن استآن بت كي قدش راســ

ــارت از دور   ــه اشــ   مـن جــاي دهــانش ب
  

ــت    ــدر دهـنـش نــهفتــه در عــدن اســ   ان
  ام آن نشـــان انگشـــت من اســـت  پيموده

)125(خلاصة الأشعار في الرباعيات، تبريزي: 

ــالـيـبــافــم       ــخـره و مـطــرب و ق   مـن مسـ
ــت  ــاخ داني كــه ز چيسـ   موي زنخم دو شـ

  

ــم   ــاف ــنصــــب اوق ــق درس و م ــي لاي   ك
ــخ مــوي هــمــي  ــه زن ــرا ب ــم زب ــكــاف   نشــ

)150خلاصة الأشعار في الرباعيات، تبريزي: (
  

ــائــب و روزه ــت من ت ــار آمــد مســ   دار، ي
ــدم گفتم واي    ــه كـجوك درشــ   حــالـي ب

  

ــت     ــمـاع مي بر كف دسـ   بـا مطرب و بـا سـ
  زان توبة آهنين كه چون شــيشــه شــكســت 

)160تبريزي: (خلاصة الأشعار في الرباعيات، 
  تاريخ گزيده، سدة هشتم.-8

ــدهنــد  ــه خلق چيزي ن   اي خواجــة مــا ب
ــود حــاجتمنــد    ــه تيز او شـ   گـر خـلق ب

  

  مويزي ندهدوز بهر خدا به كس   
  از بهر بروت خويش تيزي ندهد

  )150(خلاصة الأشعار في الرباعيات، تبريزي: 
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در يكي از نسخ تاريخ گزيده حمد االله مستوفي  كه بر اساس نظر مصحح فاضل كتاب ميبايد 
  مورخ قرن نهم باشد يك رباعي به نام خواجه نصير باشد چنين آمده است:

  :نصيرطوسى ميگويدخواجه
ــه قـوم       درجــهــان ميپوينــدهـفـتــادوســ

ــت   ــت يك طايفه اس ــته حق به دس ــررش   س
  

  هـريــك بـرهــان مــخــتــلــف مــيــجــوينــد   
ــخن ميگوينــد    بــاقى بــه خوشـــĤمــدى سـ

  )19(تاريخ گزيده، مستوفي: 
  مجموعة كتابخانة پاريس، سدة نهم-9

ي ميباشدكه هاي فارسي و عربدر اين مجموعة ارزشـمند كه حاوي تعدادي رسـائل و سروده  
ه.ق و... ) نگاشته شده است، چند رباعي  852و  825در قرن نهم(با چند تاريخ متفاوت چون 

  از خواجه نصير ديده در اين مجموعة نفيس ديده  شد كه در ذيل آورده ميشود:
ــت    تركيــب طبــايع از نبودي كم و كــاســ
  بفزود و بكــاســــت تــا بــداني ره راســــت 

  

  صــورت بســتي كه طبع صــورتگر ماســت   
ــم را مــقــدرِي كــام  ــتكــيــن عــال   رواســ

)433(گ
ــد    ــن ــĤي ــي ــا م ــن ــر ف ــن دي ــكــه در اي ــان   آن
ــان   ــاآمــدگ ــه ن ــكــه خــبــر دهــد ب   كــو آن

  

ــت كجــا مي       آينــدبـس جــايـگـهي نيســ
  آيــنــدكــانــهــا هــمــه رفــتــنــد چــرا مــي 

  )433(گ 
ــد هم  ــان ميجوي   عقــل كــه كوي تو نشــ

ــده   ــان   اماي مـونــس و جــان دل عجــب م
  

  هـم وهـم  تـو را گـرد جـهــان مـيجويــد      
ــه جــان ميجويــد    تـو در دل و دل تو را ب

  )433(گ 
ـن   ــدة اركــان كــهَـ ــنــو ز مــن اي زب   بشــ
ــين  ــلامــت ننشـ ــة سـ ــة عرصــ   در گوشــ

  

ــر و بن  ــو زين فلــك بيسـ   دل تنــگ مشـ
ــچــة  ــازي ــكــن  ب ــي ــا م ــمــاشــ   چــرخ را ت

  )433(گ 
  اي دوســـت غـــم جهـــان فرســـوده مخـــور
  چــون بــوده گذشــت و نيســت نــابوده پديــد

  

ــه ــوده ن ــور  بيه ــوده مخ ــه بيه ــم ب ــو غ   اي ت
ــور    ــابوده مخ ــوده و ن ــم ب ــاش و غ ــوش ب   خ

  )433(گ 
؛شعر و 78نفيسي،: اشعار فارسي خواجه،ن نيز آمده است (اين رباعي اخير در تحقيقات پيشي

). البتهّ مصراع دوم بيت اول در آنجا 117شـاعري در آثار خواجه نصير الدين طوسي، اقبالي:  
همچنين رباعي بالا به نام خواجه نصير در ». بيهوده همي غمان بيهوده مخور«چنين اسـت:  

  شودنيز ديده مي 557مجموعة اشعار، صفحة 
ــت    ــزو دس ــش ج ــت ش ــد در عافي ــر ده   گ

ــهگوشــــــه ــهاي و توشــــ   اياي وخرقــــ
  

ـــود آن شــــش ز ملــــك عــــالمي   بــــه بـ
  اي و همــــــدمياي و طرفــــــهجرعــــــه

)736(گ
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  مجموعه أشعار،متعلق به كتابخانة ملّي ملك، سدة دهم-10
  قرار ذيل به نام خواجه نصير آمده است:در اين مجموعه اشعاري به 

  نصيرالدين محمد طوسي گويد:«
ــن دل     ــراه ــي ــش پ ــي ــاك زدم زع ــاچ   ت
ــمن دل[كذا]  ــت تواي دشـ   تـا لاجرم ازدسـ

ــن  دل     ــرام ــي ــوپ ــدم ازت ــدي ــزدرد ن   ج
  درخــون دوديــده  مــيــكشــــم دامــن دل 

  وقال ايضاً له:
ــدل   ــمناني ايـــ ــام دشـــ ــه كـــ   امروزبـــ

  ترســـممـــن زيـــن دوبلاســـخت ازآن مـــي
  دورازبريارمهربـــــــــــاني ايـــــــــــدل 
  بربــــاد دهــــي جــــان وجــــواني ايــــدل

  وقال ايضاً له:
ــدل       ــي اي ــاي ــم ــش ن ــي ــاب ــدوف ــن ــرچ   ه

  يـــدلآري چـــوتـــوازخـــواب درآيـــي ا
  

ــدل       ــي اي ــفــزاي ــودراغــم ودرد مــي   خ
ــدل      ــي اي ــاي ــج ــه ك ــي ك ــدان ــاه ب ــگ   آن

  وقال ايضالًه:
  نــاگــاه بــدان لالــه رخــان دادم دل    
ــان دادم دل    ــگ ــه راي ــري ك ــب ــن ن ــاظ   ت

  

ــدادم دل   ــدا ن ــود ســـــزاي دل ب ــوب   ك
ست زمن،زبيم جان دادم دلجان خوا

  وقال ايضالًه:
  امـــــروزمنم نعـــــره زنـــــان ازپـــــي دل
ــي دل  ــان روان ازپـــ ــان ومـــ   آواره زخـــ

  

  برســـــرچوزنان دس تزنـــــان ازپـــــي دل
  »جورهمــــه ناكســــان چشــــا ازپــــي دل

  )558 ص(
  

گفـتن ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه مصـراع اول         »ناگـاه بـدان لالـه رخـان..    «دربارة بيت 
  رباعي مذكور به اين صورت در كشف الأسرار ميبدي آمده است:

ــان دادم دل    ــه رخــ ــدان لالــ ــاه بــ   ناگــ
  

  اوبودســـــــــــــــــزاى دل ازآن دادم دل
  )2/43(كشف الأسرار، ميبدي: ج

هــاي كاتبــان بــر كتــاب كشــف الأســرار نباشــد بايــد واقعــاً از افــزودهدر ايــن صــورت اگــر 
  پذيرفت كه رباعي مذكور اصلاً از خواجه نصير نباشد!.

  سفينة سعد الهي،سدة دهم-11
اين سفينه حاوي اشعاري از شعراي فارسي از همان قرنهاي پنج و شش به بعد است،و از حيث 

ميت است. تاريخ تأليف سفينة مذكور قرن هشتم ديوان بسيار حائز اهداشتن اشعارشاعران بي
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است، اما نسخة مورد استفاده ما مورخ قرن دهم است. چند بيتي از خواجه در اين سفينه 
  ديده ميشود كه چنين است:

ــه بود   ــق ديوان ــه عشـ   نــه هـر كــه بــود ب
ــد قــرن بــگــردد كــه نــگــردد پــيــدا    صــ

  

ــه هــر مــرغــي ســــزا ــه بــودن   ي ايــن دان
ــه بود     مـردي كــه بــه نـفس خويش مردان

  )63(گ 
اين رباعي اخير در تحقيقات پيشــين نيز آمده اســت (شــعر و شــاعري در آثار خواجه نصــير 

  ). در آنجا رباعي بالا به اين صورت  آمده است: 117الدين طوسي ، اقبالي: 
ــود     ــه ب ــق ديوان ــه عش ــود ب ــه ب ــر ك ــي ه   ن
ــدا  ــردد پيــ ــردد و نگــ   صــــد قــــرن بگــ

  

ـود       ــه بـ ــي ســزاي ايــن دان   نــي هــر مرغ
ــود  ــه ب ــه نفــس خــويش مردان   مــردي كــه ب

ــن  ــي و لكــــ ــت خاموشــــ   پسنديدســــ
  

  نــه چنــداني كــه گوينــدت كــه گنگــي     
  )63(گ 

ــاعري در آثار   ــعر و ش ــت (ش ــين آمده اس اين بيت به همراه دو بيت ديگر در تحقيقات پيش
  ). اما در آنجا مصراع اول چنين آمده است:134خواجه نصير الدينطوسي، اقبالي: 

ــت  لكن   ــل اســ   خـمش بودن نكو فضــ
  

ــه چـنــدانـي كــه گــوينــدت كــه گنگي      ن

ــي      ــان ــد قضــــاي آســــم ــن آم ــي ــن   چ
  

ــي    ــان ــر را شـــــادم ــم دگ ــي را غ ــك   ي
  )63(گ 

  
  مرد كـه فـردوس ديـد كـي نگـرد خاكـدان      
ــزاي    ــي مردمگ ــاش افع ــو مب ــر گ ــره نگ   مه

  

ــا  ــه دري ــارگينوانكــه ب   رســيد كــي نگــرد پ
  نافـه طلــب گــو مــزاي آهــوي صــحرا نشــين 

  )63(گ 
  تذكره بتخانه، سدة يازدهم.-12

» خواجه نصير طوسي«اين تذكره تأليف محمد صوفي مازندراني است. در آنابيات ذيل به نام 
  آمده است:

ــد كــه     چــون عــقــل مــجــرد جــهــان دان
  

ــردي      ــك ــا ن ــب ــا زي ــار ن ــز ك ــرگ ــو ه   ت
  )609(ص 

  و له:
ــنه  ــيد و ما همان تشـ ــمه بجوشـ   هزار چشـ

  
ــا همــان رنجور   ــد و م   هـزار چــاره بــكردن

  (همان)
  و له: 
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ــد هــزار شــــعلــه    يــك ســــيــنــه و صــ
ــان    ــرار[؟] خــويشــ ــت ــن اع ــاي م ــه ــم   غ
ــوادث    ــن حـ ــمـ ــهـ ــدر دي و بـ   انـ

  

ــد هـــزار بـــاران   يـــك ديـــده و صـــ
ــاران     ــار بـ ــبـ ــتـ ــن اعـ ــوال مـ   احـ
ــاران    ــه ــحــاب در ب ــمــم چــو ســ   چشــ

  )609-610(همان،صص 
  گيرينتيجه

ميشويم كه خواجه نصير قطعاً اهل با توجه به آنچه كه در اين نوشته آمد، متوجه اين نكته 
شعر و شاعري بوده و اشعار بسياري سروده است. همچنين اشعار فارسي وي بيش آن مقداري 

ز اند. بخش ديگري اها و ديگر كتابهاي چاپ شده به او نسبت دادهاست كه تا كنون در تذكره
و.. يافتيم و در اين مقاله ها و جنگها هاي او را با تتبع و تحقيق در كثيري از سفينهسروده

هاي او دست يافت و مجموعة آورديم، بيشك با كاوش در منابع ديگر ميتوان به ديگر سروده
  اي عرضه كرد.اشعار فارسي و عربي وي را در قالب كتابچه

  منابع
  :چاپي.الف

، مدرس رضوي، محمد تقي، ، چاپ دوم، تهران: احوال و آثار خواجه نصير الدين طوسي.
  .1370ير، اساط

نفيسي، سعيد ، مجلّه دانشكده ادبيات و علوم انساني،  اشعار فارسي خواجه[نصير]،.2
  .1335، تيرماه 73-81تيرماه، شمارة بيست و نهم، صص

ج. قم: مجمع ذخائر 2الدين احمد وزير، تصحيح علي زماني علويجه. ، تاجبياض.3
  .1381اسلامي، 

  .1378 فردوس،: صفا،ذبيحاالله، چاپهشتم،تهران درايران، ادبيات تاريخ .4
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  كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.
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  .2000/1420جلد، بيروت: دارإحياءالتراث،  29مصطفى،  وتركي أحمدالأرناؤوط
  ب.خطّي:
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